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تبار رشَْوندى ميرزا كوچك خان جنگلى
(1260- 11 آذر 1300ش)

عنايت االله مجيدى

ــمالى ايران به ويژه شهرهاى  ــپين و در جوار شهرهاى ش ــمال قزوين و جنوب درياى كاس المَوت، در ش
ــرق، و از راه قديمى  ــوار در ش ــه هزار و دو هزار به شهس گيلان قرار دارد. به عبارت ديگر، الموت، از راه س
انبوه ـ ديلمان به لاهيجان و رشت در غرب، با تمامى شهرها و قصبات درون اين خطة جغرافيايى از شمال 
ايران همجوار است و بنا بر شواهد، از زمان هاى دور تاكنون با مردمان آنجا داراى ارتباط و خويشاوندى بوده 
ــت. بى ترديد اين همجوارى و موقعيّت خاص جغرافيايى منطقة الموت، از توجه نيروهاى نهضت جنگل  اس
دور نمانده بوده است و تأثيرپذيرى مردم اين سامان از آن نيز امرى طبيعى به نظر مى آيد. درخور توجه است 
كه به سبب همين موقعيت جغرافيايى منطقة الموت و نزديكى آن با فعاليت نهضت جنگل در گيلان شرقى، 
ــالار تنكابنى- براى حفظ امنيت در مناطق مورد علاقة خود در شمال- و نيز قواى  ــى از قواى سپهس بخش
ــا الموت از طريق همين منطقه به  ــتن نهضت جنگل در مناطق همجوار ب ــت مركزى براى درهم شكس دول
ــمال ايران گسيل شده است؛1 اما جاى بسى دريغ است كه تاكنون حتى يك تك نگارى محققانه و جامع  ش

به قلم پژوهشگران دربارة نقش اين منطقه و نهضت جنگل ارائه نشده است. 
ــلطنه قهرمان ميرزا سالور حاكم الموت به دست ما نرسيده بود، بى گمان  اگر گزارش هاى روزانة عين الس
ــى ـ نزديك به نيم قرن- از وقايع و تاريخ مردم اين منطقه كه به همين دوره مربوط مى شود، يكسره  بخش
در ابهام فرو مانده بود. از گزارش اين حاكم قاجارى اجمالاً دو شخصيت يا جريان در ارتباط با نفوذ جنبش 

ــالور، روزنامة خاطرات، ج  ــلحانة دهقانان الموت، تهران: 1359، ص 109-112؛ س 1. الموتى، ضياءالدين. قيام مس
7، ص 5575.
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تبار رشوندي  ميرزا كوچك خان جنگلي/ عنايت االله مجيدي

جنگل در الموت باز شناخته مى شود: 
ــالار تنكابنى، كه مقر حكومت او در  ــت، عليقلى امير اسعد خلعت برى، فرزند محمد ولى خان سپهس نخس
معلم كلايه رودبار الموت بود و به سبب هم ولايتى با ميرزا كوچك خان و حفظ موقعيّت و منافع خود در رودبار 

و شمال ايران، سرانجام خود را به همكارى و هم سويى با ميرزا ناگزير مى ديده است. 
ــبب اختلافات مِلكى با مردم منطقه، مى كوشيد تا حوزة  ــلطنه قهرمان ميرزا سالور كه به س دوم، عين الس
حكومتى خود را از جريان نهضت جنگل دور نگاه دارد. اين معنا از نوشته هاى او به روشنى فهميده مى شود. 
به رغم اين دو جريان، نشانه هايى از ارتباط و همكارى نزديك برخى از فعالان و مردم رودبار الموت با اين 

نهضت و نقشى كه ايفا كرده اند در دست است.1 
پس از اين مقدمة كوتاه، به موضوع اين گفتار، يعنى انتساب تبار ميرزا كوچك خان به طايفة كُرد رشوندِ 
الموت مى پردازم كه نخستين بار و در مقدمة كتاب مجمل رشوند، به اشارتى دربارة آن اكتفا كرده بودم؛2 امّا 
ــاب، امكان پذير شده  ــد طرح مطلب و داورى دربارة اين انتس اكنون با يافتن چند منبع معتبر، به نظر مى رس

است. گزارش هاى مربوط، با رعايت ترتيب تاريخى، نقل و بررسى مى شود. 
ــالور  ــلطنه قهرمان ميرزا س ــوندى ميرزا كوچك خان» از آنِ عين السّ ــتين گزارش در باب «تبار رش نخس
ــت. او به نيابت  ــاه قاجار، اس ــد عبدالصمد ميرزا عز الدّوله، برادر بزرگ ناصرالديّن ش (1250-1324ش) فرزن
ــلطنه در روزنامة  ــك 44 آبادى از بخش الموت بود،3 عين الس ــود از 1312 تا 1355ق حاكم و مال ــدر خ از پ
ــتة تحرير كشيده است  ــودمند ده جلدى خود، كه آن را در مدت اقامت در الموت به رش خاطرات مفصل و س
ــال هاى (1299-1364ق)4 به شمار مى آيد، ضمن بيان اخبار منطقه،  و از مهم ترين منابع مربوط به وقايع س
وقايع نهضت ميرزا كوچك خان و تأثير آن را در اين خطه با دقت ضبط و گزارش كرده است و از اين جهت 
ــد ظاهراً عين السلطنه از انتشار اخبار مربوط به ميرزا در الموت كه به  ــت. 5 چنان كه گفته ش مرجعى يگانه اس
نظر او به ناامنى در منطقه دامن مى زد و بر مشكلات او مى افزود، ناخشنود بوده است. وى ضمن وقايع 16 

جمادى الثانى 1336ق با عنوان «ميرزا كوچك خان رشوند است» چنين مى نگارد: 

ــلحانة دهقانان  ــاراتى در كتاب قيام مس ــخصاً در باب همكارى چند تن از فعالان الموتى با نهضت جنگل، اش 1. مش
الموت، سيد ضياءالدين الموتى (تهران، 1359، ص 104، 136)، نيز در روزنامة خاطرات عين السلطنه مجلد هفتم و 

هشتم گزارش شده است.
ــامل وقايع 1271-1276ق)  ــوند، مقدمه بر مجمل رشوند، (ش ــناختى از ايل و خاندان رش 2. مجيدى، عنايت االله. ش

تهران: دفتر نشر ميراث مكتوب، 1376، صفحة بيست و نه.
3.ـــــــ. سرنوشت آبادى هاى تيولى الموت، مجلة انجمن، ش 18 (تابستان 1384): 96-81.

ــلطنه قهرمان ميرزا سالور، به كوشش مسعود سالور ـ ايرج افشار،  ــالور، قهرمان ميرزا روزنامة خاطرات عين الس 4. س
ده جلدى، تهران: اساطير، 1380-1374. 

ــات برخى از اين گزارش ها را در كتاب ده  ــدان به موضوع نهضت جنگل و الموت، در اينجا صفح ــراى علاقمن 5. ب
ــان مى دهم: 4937، 4945، 4953-4951، 4965، 4988، 5015، 5029،  ــلطنه نش جلدى روزنامة خاطرات عين الس

 .5256 ،5719 ،5345 ،5147
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تبار رشوندي  ميرزا كوچك خان جنگلي/ عنايت االله مجيدي

«در رودبار كه رفتم1 گفتند ميرزا كوچك خان اصلاً رشوند است؛ از رشوندهاى رودبار كه سابقاً جمعى از 
آن ها به رشت رفته توطن اختيار كردند، ليكن خودش مايل نيست به اين سمت معرفى شود.2 اين مسئله را 
هم سالار سعيد (رشوند) از رشوندهاى رشت كشف نموده بود. من به ميرزا اسحق3 قسم دادم به رشوندهاى 
ــوبى، هر انقلابى، هر  ــد كه اين هم مزيد بر علت خواهد گرديد. من همين قدر مى دانم هر آش ــوت نگوي الم
ــيم و آخرش نصيب و  ــتثنى نمى باش ــود من و الموت و الموتى از آن مس هرزگى، هر جنگى در ايران واقع ش

قسمتى به ما عايد مى شود».4 
ــلطنه دور نمانده است،  ظاهراً اهميت اين خبر خاص، از نظر تيزبين مصححان روزنامة خاطرات عين الس

به طورى كه ايرج افشار در مقدمة سودمند خود ضرورتاً آن را برجسته ساخته و آورده است: 
ــان اختصاص دارد. طبق  ــگل يعنى نهضت ميرزا كوچك خ ــده اى از اين جلد به حوادث جن ــش عم «بخ

نوشته اى از همين كتاب ميرزا كوچك خان از مردم رشوند بود».5
ــى ـ (1254-1320ش)  ــاى قزوين ــاط ـ فرني ــين خيّ ــرزا حس ــمند از آنِ مي ــزارش ارزش ــن گ دومي
ــود.  ب ــت  سوسياليس ــزب  ح و  ــرات  دموك ــزب  ح ــو  عض ــروطيت،  مش ــلاب  انق ــارزان  مب از  او  ــت.  اس
ــت  هيئ ــاء  اعض از  و  ــى  جنگل ــان  كوچك خ ــرزا  مي ــك  نزدي ــاران  ي ــتين  نخس از  ــن  اي ــر  ب ــزون  اف
ــته  ــمار مى رفت كه از آغاز تا پايان نهضت جنگل با ميرزا كوچك خان پيوس ــلام آن نهضت به ش اتحاد اس
ــتة اين نهضت به شمار مى آمد. او از دبستان عارف قزوينى نيز بود و  ــت و از چهره هاى برجس همكارى داش
ــفر كرد و اطلاعاتى دربارة مراغيان – كه عارف با آن طايفه منسوب است  ــت او به رودبار الموت س به خواس
ــين خيّاط در خاطرات  ــت.6 ميرزا حس – برايش فراهم آورد و از همين منطقة رودبار به نهضت جنگل پيوس
خود، كه در 1312ش آن را به رشتة تحرير كشيده، آنجا كه فرجام تلخ ميرزا كوچك خان را گزارش مى كند، 

موضوع خويشاوندى وى با رشوندهاى رودبار را بى ابهام و صريح چنين متذكر مى شود: 
«در تاريخ چهارم ربيع الثانى سال 1340ق خبر رسيد كه ميرزا كوچك خان هنگام تصادم با قواى مهاجم 
ــر او را  ــرما دارفانى را وداع گفت، و س ــال و خلخال از زحمت س دولت ايران، در كوره هاى ييلاق بين ماس
ــدش را در قرية خانقاه  ــد كه جس خلخالى ها از بدن جدا كرده و به طهران مى برند؛ و پس از تحقيق معلوم ش
خلخال مدفون ساخته اند. بلى عاقبت كوزه در راه آب خواهد شكست. ميرزا كوچك خان اسمش ميرزا يونس، 

1. مقصود از دهستان الموت به دهستان رودبار رفتم. 
ــاب از محبوبيت او نزد مردمان شمال ايران  ــت كه اين انتس ــده اس ــايد تصور مى ش 2. بر فرض صحت اين نظر، ش

مى كاسته است!؟
3. مقصود، ميرزا اسحاق وزير است كه بخشى از املاك الموت خود را به سپهسالار فروخت. 

4. سالور، روزنامة خاطرات عين السلطنه...، ج 7، ص 5147
5. ـــــــ . همان، صفحة هشت ـ نه (مقدمه) 

ــار، تهران:  ــش مهدى نورمحمدى: با مقدمة ايرج افش ــم. خاطرات عارف قزوينى، به كوش 6. عارف قزوينى، ابوالقاس
سخن، 1388، ص 90-85.
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تبار رشوندي  ميرزا كوچك خان جنگلي/ عنايت االله مجيدي

ــر ميرزا بزرگ از طايفة رشوند، از اهالى بلوك رودبار قزوين است. تولدش در سال 1298 در محلة اوستا  پس
سراى رشت، وفاتش در سال 1340ق واقع شد».1

ــينى قزوينى) الموسوى  ــيدرفيع حس ــيد محمد (بن هبه االله بن علامه ميرزا س ــومين گزارش از آنِ س س
ــت. تا آنجا كه جست وجو كرده ام، او صاحب چند اثر است،  القزوينى معروف به بحرالعلوم (تولد 1296ق) اس
ازجمله: رسالة شريفة ولايت،2 مواهب القدسية،3 حوادث الايام،4 نخبة آتشكدة تبريزى،5 رسالة اوزان البلدان،6 

رسالة اوكيان7 و تاريخچة ميرزا كوچك خان.8 
ــت كه شاهد وقايع داستان ميرزا  ــيدمحمد بحرالعلوم، در كتاب تاريخچة ميرزا كوچك خان، مدّعى اس س
ــت و يا مطالب كتاب خود را از مدارك معتبر در 25 ربيع الثانى 1370ق فراهم آورده و  كوچك خان بوده اس
ــبت به ميرزا كوچك نظر خوبى نداشته و اين معنا از  ــت كه او نس ــت. 9 لازم به يادآورى اس تحرير كرده اس

جاى جاى تأليف او آشكار است. اينك گزارش بحرالعلوم: 
«ميرزا كوچك خان پسر ميرزا بزرگ و ميرزا بزرگ پسر ميرزا يونس است. ميرزا يونس اصلاً از ايل رَشْوَند 
ــد؛ و ميرزا بزرگ كه از عهد پدر در  ــت مختصر10 قزوين به جانب الَمَوت مى باش بوده كه يكى از ايلات پس
قزوين مى زيسته، در عصر ميرزا عبدالوهاب مستوفى به شهر رشت رفته داخل در خدمت وى شد و از قصبة 
ــم پدر خود يونس  ــر بزرگ تر را به اس فومَن دخترى بگرفت. از او چند فرزند ذكور و اناث به وجود آمد و پس
ناميد و چون بيشتر اوقات وى را كوچك آقا و ميرزا كوچك مى خواندند، لذا مردم نيز تبعيت كرده نام اصلى 

او مهجور و به نام مزبور مشهور گشت».11 
دربارة نوشتة بحرالعلوم چند نكته درخور توجه است: 

1. فرنيا، حسين. من و آزادى: خاطرات ميرزا حسين خياّط (فرنيا) از دوستان عارف قزوينى و ميرزا كوچك خان. به 
كوشش مهدى نورمحمدى، تهران: سخن، 1388 ص 121.

2. طهران: 1325ش، سربى، رقعى، ص72.
3. طهران: 1324ش، سربى، رقعى، ص177.

4. منزوى، احمد. فهرستواره كتاب هاى فارسى، تهران: ج 1، ص 613؛ گلريز، محمدعلى. مينودر يا باب الجنة قزوين. 
قزوين: طه، 1368، ج 2، ص 312، الذريعه، ج 7: 94.

5 .آقا بزرگ طهرانى. الذريعه...، ج 24، ص 91.
6. ـــــــ . همان، ج 2، ص 476؛ گلريز. مينودر ... ، ج 2، ص 645. 
7. ـــــــ . همان، ج 2، ص 480؛ گلريز. مينودر ... ، ج 2، ص 645.

8. نسخة خطى كتابخانة مجلس شوراى اسلامى، ش 15515، تحرير 25 ربيع الثانى 1370ق، ص28.
9. همان، ص 28.

ــرن در مقابل تاخت و تاز ازبك ها در  ــوند طى چند ق ــه مى دهم كه برخلاف نظر بحرالعلوم، ايل بزرگ رش 10. توج
ــمال غرب از مرزهاى كشور پاسدارى  ــرق و به همراه ديگر طوايف كرد در مقابل نفوذ روس ها و... در غرب و ش ش

و حراست كرده است. 
11. بحرالعلوم قزوينى. تاريخچة ميرزا كوچك خان، ش 15155، ص 1. 
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تبار رشوندي  ميرزا كوچك خان جنگلي/ عنايت االله مجيدي

1) ميرزا كوچك خان، نام خود را از نام پدربزرگش كه يونس بوده گرفته بوده است؛
2) مادر ميرزا كوچك خان اهل فومن بوده است؛ 

3) زمان هجرت ميرزا بزرگ ـ پدر ميرزا كوچك ـ از قزوين يا الموت به رشت به عهد ميرزا عبدالوهاب 
مستوفى رشتى1 باز مى گردد. 

حال با توجه به اطلاع اخير، ببينيم ميرزا بزرگ ــ پدر ميرزا كوچك خان ــ در چه تاريخى به رشت رفته 
بوده است؟ 

ميرزا محمد حسين گيلانى معروف به ميرزا آقا بابا رشتى از 1183 تا 1212ق در شمار كارگزاران (در مقام 
ــليمان خان اعتضادالدوله حكمران گيلان قرار داشت. در  نيابت و وزارت) امير هدايت االله خان فومنى و امير س
ميانة همين سال ها ميرزا عبدالوهاب خان مستوفى رشتى در ساية حمايت ميرزا آقا بابا استيفاى حقوق ديوانى 
را در شهر رشت بر عهده داشت. از محرم 1212ق، پس از بركنارى ميرزا باباى رشتى، ميرزا عبدالوهاب خان 
ــت را در دست گرفت. او به كمك دو داماد ديگر ميرزا باباى رشتى يعنى  ــتوفى به جاى او زمام امور رش مس
حاج يوسف خان (كلانتر كل ولايات گيلان) و حاجى ملا ميرزا حسين (از علماى بزرگ منطقه) صاحب نفوذ 
و قدرتى شد. خدمات و آثار بر جا مانده از او (مسجد، مدرسه و تكيه) حكايت از اين دارد كه زمانى طولانى 
در آن مقام باقى بوده است. مثلاً در موضوع قتل كاظم خان حاكم ماسال در 1277ق دخالت او در استيفاى 
ــت.2 از اين تاريخ به بعد  ــت اس ــان دهندة حضور و تصدى وى در ديوان رش حقوق ديوانى ماترك مقتول نش
اطلاعى از سرنوشت او نداريم. با توجه به تاريخ تولد نخستين فرزند ميرزا بزرگ، يعنى ميرزا كوچك خان در 
1298ق و اينكه به فرض هنگام تولد ميرزا، پدرش 20 ساله بوده، شايد بتوان گفت تاريخ رفتن ميرزا بزرگ 
ــت و اشتغال در ديوان استيفاى آنجا در خدمت ميرزا عبدالوهاب خان مستوفى، بعد  از الموت يا قزوين به رش
ـ كه  ــتين كتاب مجمل رشوند ـ ــار مجلدّ نخس ــت. با اين حال بايد اميدوار بود كه با انتش از 1280ق بوده اس
فعلاً نسخه دستنوشت آن در اختيار بازماندگان محمدرحيم خان رشوند سردارى است ــ گزارشى دقيق تر از 

تاريخ هجرت اجداد ميرزا كوچك خان به رشت به دست آيد. 3 
ــردارى (1295- ــوند س ــوندى ميرزا كوچك خان، نظر محمدرحيم خان رش چهارمين خبر دربارة تبار رش
ــودمند او هنوز به چاپ  ــمار مى آمد و خاطرات بسيار س ــوند به ش ــت. وى كه از معتمدين رش 1385ش) اس

1. نيز نك: شايسته، فريدون. نهضت جنگل از آغاز تا فرجام، رشت: فرهنگ ايليا، 1385، ص 11.
2. يوسفدهى، هومن. حكمرانان گيلان در عهد زنديه و قاجاريه، رشت: نشر گيلان، 1382، ص 37-38، 112-115؛ 
ــت: گيلكان، 1370، ص 554؛ شايسته، فريدون. نهضت جنگل از آغاز تا  ــرتيپ پور. نام ها و نامدارهاى گيلان، رش س

فرجام، رشت: فرهنگ ايليا، 1385 (دانشنامة فرهنگ و تمدن گيلان، ج 7) ص 11.
3. پيش از اين، از همين نخستين مجلد كتاب مجمل رشوند دانسته شد كه محمد زمان رشوند (فوت 1251ق) پس 
ــين گيلان به سر برُد و يا براى نزديكى  ــهرهاى رشوند نش ــال در ش از اختلاف با باباخان بلوچ حكمران قزوين 3 س
ــاله حكومت محمدعلى خان سردار سعيد رشوند (1239-1325ش) بر  ــوند الموت با شمال ايران، 5 س مردمان رش

تنكابن را مثال آورد (مجمل، ج 2، ص سى و شش و پنجاه و سه). 
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نرسيده، معتقد است كه طايفة ميرزايى (طايفة ميرزا كوچك خان) يكى از طوايف رشوند رودبار الموت است 
كه از شهرستان رودبار به رشت رفته اند.1 

پنجمين روايت متعلق به اشرف الملوك رشوند2 (متولد 1326ش)، فرزند محمدرحيم خان رشوند سردارى 
است. وى كه در باب خانواده و طايفة رشوند رودبار، از زمان محمد زمان خان به اين سو اطلاعات ارزشمندى 
ــوندهاى روستاى شهرستان  ــوند پدر ميرزا كوچك خان، از رش ــت ميرزا بزرگ رش در حافظه دارد، معتقد اس
ــت؛ و يكى از نوادگان ميرزا  ــوندهاى همين آبادى ازدواج كرده بوده اس ــت و با يكى از رش رودبار الموت اس

بزرگ نيز به نام كبرى خانم در عمارلو با عموزادة سالار نصرت عمارلويى عقد ازدواج بسته بوده است. 
نظر دكتر احمد مجاهد - مصحح كتاب مجموعه آثار فارسى احمد غزالى- را بر اين گزارش ها مى افزايد 
ــى در باب احوال و خاندان ميرزا  ــتين خبرنامه هاى نهضت جنگل، گزارش ــت در يكى از نخس كه معتقد اس
ــوندِ الموت ديده و خوانده است كه اميدوارم روزى بدان دسترسى  ــاب او به ايل كُرد رش كوچك خان و انتس

پيدا كنم. 
ــيدمحمد بحرالعلوم  ــت كه از گزارش س ــرى كه در پايان ذكر آن را بى فايده نمى بيند اين اس ــة ديگ نكت
ــت نام پدربزرگ ميرزا كوچك بوده است و چون ميرزا زاده شد نام پدربزرگش  برمى آيد كه نام يونس، نخس

را بر او نهادند.
ــبب داشتن سواد و خط خوش  ــود بايد به س لقب «ميرزا» هم كه در آغاز نام هاى اين خانواده ديده مى ش
ــتگاه ميرزا عبدالوهاب مستوفى رشتى نقش دبيرى و منشيگرى را ايفاء  ــد كه مى توانسته اند در دس بوده باش
ـ يونس،  كنند. در شرح احوالى كه محمدعلى خان رشوند از خود نوشته است، مطلبى است كه با سه موضوع ـ

ميرزا و ميرزايى ــ ارتباطى برقرار مى سازد. با هم مى خوانيم:
ــة  ــال 1237ق[ در مدرس ــهر ]قزوين[ رفته ]پيرامون س ــتان از راه بهرام آباد به ش ــار شهرس «... از رودب
ــده بودند و يكى ميرزا يونس نام  ــعبان كه يكى از نوكر ش مولاويردى خان با دو نفر نوكر از ولدان ميرزا ش

خوشنويس هم درس خود ساخته ...».3 
با فرض كه اين ميرزا يونس خوشنويس پدربزرگ ميرزا بزرگ باشد كه از لحاظ زمانى هم به نظر درست 

مى آيد، آن وقت ميرزا شعبان جدّ ميرزا كوچك خان خواهد بود و اين نكته اى است جديد. 
ــوت، اين نكته را مى افزايد كه  ــوند رودبار الم ــس از اثبات تعلق خاندان ميرزا كوچك خان به طايفة رش پ
ــوند  ــرف الملوك رش ــت؛ اش ــتاى محل تولد ميرزا بزرگ يا ميرزا يونس در رودبار، نظرياتى اس در باب روس
ــت: و برخى منابع از وجود شهرت  ــوندهاى روستاى «شهرستان» رودبار اس ــت ميرزا بزرگ از رش معتقد اس

1. مجيدى، عنايت االله. مقدمه بر كتاب مجمل رشوند، صفحة بيست و نه و پنجاه و چهار.
2. ـــــــ ، همان، صفحة پنجاه و پنج

3. رشوند. مجمل رشوند، ج 2، صفحة چهل و چهار. 
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«ميرزايى1»، يا طايفه «ميرزايى2» در چند آبادى ديگر رودبار شهرستان خبر مى دهند، برخى نيز اعتقاد دارند 
كه محل زادگاه اجداد ميرزا كوچك خان دهكدة «كته پُشت»٣ رودبار شهرستان است، كه البته منبع مكتوبى 

بر اين نظريات يا شنيده ها ارائه نشده است. 
* * *

ــت و جو در اين موضوع تلقى گردد  اميدوارم اين تحقيق مختصر مايه و انگيزه اى براى علاقمندان به جس
ــناد و اوراق به جا مانده دربارة خانوادة ميرزا كوچك خان، اطلاعات ديگرى بيابند و  ــتجو در ميان اس و با جس

در اختيار محققان و مشتاقان بگذارند. 

1. مقصود روستاهاى آكوجان، باغ دشت، بلكان، (بلوكان) است (زندى، محمدباقر، جغرافياى تاريخى رودبار الموت 
قزوين، پايان نامة فوق ليسانس دانشكدة الهيات معارف اسلامى، 1353ش، ص 265).

2. مقصود روستاى فانفين است (همان مأخذ ص 265). 
ــوند ج 2 ص 68، 106، 122 و  ــت در مجموعة ناصرى، مجلّد چهارم، ص 65، و مجمل رش ــتاى كته پشُ 3. نام روس
تعليقات قزوينى بر تاريخ جهانگشا، ج 3، ص 393، به عنوان آبادى داراى سكنه رودبار آمده است. در مينودر يا باب 
الجنة قزوين (ج 1، 1337ش، ص 950) به عنوان دهكده [= خالى از سكنه] ياد شده، اين آبادى به صوفى آباد و بعد 

ركنى آباد تغيير نام داده است و اكنون خانواده اى كُرد در آنجا زندگى مى كند.
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دستنوشت كتاب من و آزادى تأليف ميرزا حسين خياّط، ص29.
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دستنوشت كتاب من و آزادى تأليف ميرزا حسين خياّط، ص30.
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دستنوشت كتاب تاريخچة ميرزا كوچك خان تأليف بحرالعلوم، نسخة خطى كتابخانة مجلس، 
ش 15515، ص1.


